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همشهري جوان   

5چهره از جاهل ها 
در سينما و تلويزيون
به سلامتي 3 تن

تصوير جاهل هـاى تهرانى يكـى از قديمى ترين 
تصوير هاى تاريخ سـينما و تلويزيونمان اسـت و 
شخصيت اصلى همه فيلم هايى كه در حال وهواى 
تهران قديم مى گذرند. تصوير هاى زير چند نمونه 
تصوير هاى متفاوت شخصيت جاهل است كه خوب 
يادمان مانده. البته فريبرز عرب نيا در «سلطان»، 
سـروش صحت در «سـربلند»، فتحعلى اويسى 
در «مادر زن سـلام»،. .. و همـه جاهل هاى جوان 
«اخراجى ها»، «مدار صفر درجه» و «كيف انگليسى» 

هم  جاهل هاي بدي نبودند.     محبوبه افتخاري

جاهل اصيل
 محمدعلى كشاورز (هزار دستان / مادر)

حاتمى استاد تصويركردن تهران 
ــود. مهم ترين و كامل ترين  قديم ب
ــال در تلويزيون  جاهلى كه تابه ح
ديده ايم، شعبون استخونى «هزار 
ــت؛ با همه ويژگى هايى كه يك جاهل  دستان» اس
ــد؛ يك آدم پرزور كه هر  ــته باش قديم مى تواند داش
ــى از اتفاق هاى  ــد و خيل ــتش برمى آي كارى از دس
شهر روى انگشت خودش و نوچه هايش مى چرخد. 
ــاورز را يادتان هست؟ آن  ديالوگ هاى عجيب كش
ــاورز چطور؟ آن  حركت كمربند درست كردن كش
درختى كه توى كبابى از ريشه درآمد؟... كشاورز يك 
بار ديگر هم براى حاتمى نقش يك جاهل كلاسيك 
را بازى كرد؛ نقش محمدابراهيم فيلم «مادر» تفاوت 
ــت، جز اينكه  ــتخونى نداش چندانى با شعبون اس
ديالوگ بيشتر و طولانى ترى داشت. چيزهايى مثل 
اين: «خورشيد دم غروب، آفتاب صلات ظهر نمى شه، 
ــه اين دماى  ــش اضطراريه، بذارين حال كن مهتابي
ــع ترنجبين بانو، عينهو وقت اضافى  آخر. حال و وض

بازى فيناله...»

جاهل جوانمرد
 حسين يارى (شب دهم)

ــن فتحى تنها  بعد از حاتمى، حس
كارگردانى است كه شيوه زندگى و 
مرام و مسلك و ادبيات تهرانى هاى 
ــات و ريزه كارى ها  قديم را با جزئي
ــم» - يكى از  ــب ده در تلويزيون زنده كرد. «ش
ــتر  ــريال هاى تلويزيون - بيش پرطرفدارترين س
شهرتش را از دعواى بين جاهل هايش آورد. ياور 
و حيدر 2 قطب سريال بودند و نمونه 2 نوع جاهل. 
حيدر (حسين يارى) نمونه جاهل هاى مثبت بود 
و ياور (پرويز فلاحى پور) نمونه جاهل هاى منفى 
ــتن و معرفت خرج كردن  كه البته از مرام گذاش
براى رفيق كم نمى گذاشت. هر كدامشان هم براى 
ــتند. گريم و نوع لباس  خودشان نوچه هايى داش
پوشيدن تمام جاهل هاى شب دهم هم شمايل 

يك جاهل واقعى بود. 

برق نورد : ديالوگ هايم را دوست داشتم به نظرم 
نظم داشتن ديالوگ ها، هم براي اين كار و هم 
براي ميوه ممنوعه جواب داده. مخاطب،  هم با 
آن ارتباط برقرار مي كند و هم آن را دوست دارد. 
تقريبا بداهه گويي اين متن بسيار كمتر از ديگر 
متن ها بود. اين كار بيشتر قائم به متن بود 

  اين نقش چقدر برايتان شناخته شده بود؟
وقتي تمرينات ما شروع شد، فقط متن 3-2 قسمت را 
ــتيم. زماني كه يك متن خوب نوشته شده باشد،  داش
خودش به تو مي گويد كه چه كار بايد بكني و لازم نيست 
ــرت بزني! خود  به خاطر آن – به قول معروف- توي س
شخصيت به من مي گفت كه اگر غير از اين بازي كني، 
ــوم؛ بنابراين كارم خيلي ساده  من چيز ديگري مي ش
بود و آن تلاشي را كه آدم روي متن ها مي كند من سر 
اين متن انجام ندادم. ضمن اينكه من در «توي گوش 
سالمم زمزمه كن» و «مسافرخانه سعادت» هم نقش 
جاهل هاي مختلف را بازي كرده بودم و شخصيت خسرو 

برايم غريبه نبود. 
  ولي به نظر مي رسد جاهلي با خصوصيات ظاهري 

و اخلاقي خسرو، شخصيتي متفاوت باشد!
بله، صددرصد. ولي همه اينها را گفتم كه به اين نكته 
برسم؛ من شبيه اين نقش را در نمايش هاي  15-20 
ــودم و متن هم متن كاملي بود؛  دقيقه اي بازي كرده ب
ــي كه از آچار چطور استفاده  حالا فقط تو بايد بلد باش
كني و چهارسو را با دوسو بازنكني كه همه دچار مشكل 
شوند؛ درضمن وقتي طرف مقابل تو بازيگري مثل خانم 
ــت، قضيه خيلي فرق مي كند و البته  خيرانديش اس

راهنمايي هاي آقاي فتحي هم موثر بود. 
  خودتان جاهلي را ديده بوديد كه در بازي تان به 

كار بگيريد يا همه چيز در متن آمده بود؟
ــت. آن قسمت هايي  در متن فقط لحن و آهنگ هس
ــنده است  كه ديالوگ ها وزن و آهنگ دارند، كار نويس
و ما تلاش كرديم اين لحن و آهنگ شكل مصنوعي و 
ــرد. در فضاي بيرون با چنين  دكلمه مانند به خود نگي
آدم هايي برخورد نكرده بودم؛ دلم مي خواست كه همه 

اين كارها مال خودم باشد و تقليد نكنم.
  با توجه به محدودبودن تماشاچي تئاتر، پخش 
اين سـريال در نوروز در معرفي كردن چهره شما 
به عنـوان يك بازيگـر خوب تئاتر خيلي بيشـتر 

مي توانست موثر باشد.
بله، 70 ميليون آدم پاي تلويزيون مي نشينند و سريال را 
مي بينند؛ آن هم از شبكه يك ولي در تئاتر مثلا نمايش 
«شكار روباه» دكتر رفيعي كه پرتماشاچي هم بوده را 4 

يا 5هزار نفر ديده اند. خودم دوست دارم كه ديده شوم 
ولي نه به اين صورت كه به خاطر اين ديده شدن اذيت 

شوم و نتوانم خيلي راحت در خيابان راه بروم. 
 اينكه خسرو يك  جاهل خيلي امروزي است (مثل 

موبايل داشتن و...)؛ اينها عامدانه بود؟
اين موضوع را  كه شما مي گوييد، من الان درباره اش فكر 
كردم. اين روزها همه موبايل دارند و اگر خسرو نداشت 
جاي تعجب بود چون قصه مربوط به حال حاضر است. 
اگر خسرو، جاهل داش آكل بود، بله، حرف شما صحيح 

است ولي الان نه!
  ولي يك سـري از خصوصيـات ظاهـري او هم 

امروزي نيست؛ مثل كلاه، دستمال يزدي و... . 
ــن (طراح لباس) و آقاي  در اين مورد بايد با آقاي فروت
ــرو  فتحي صحبت كنيد. قرار بود فقط زماني كه خس
دم در زندان به استقبال مادرش مي رود، كلاه مخملي 
ــد و در بقيه  ــش به آن شكل باش ــد و لباس سرش باش
ــت بام لباس هاي معمولي  مكان ها مثل سكانس پش
(شلوار شش جيب) بپوشد. من هم خيلي موافق نبودم 

ولي نظر دوستان اين شكل لباس بود. 
 از ايـن نقش ها بـاز هـم در تلويزيون و سـينما 

داشـته ايم؛ شـما چقدر تلاش كرديد كه خسـرو 
متفاوت از آب دربيايد؟

ــر نمي كنم كه  ــت به چنين چيزهايي فك من هيچ وق
ــه تلاش كرده ام نقش  شبيه كسي بشوم يا نه؛ هميش
را خودم خوب بازي كنم؛ حالا ممكن است شبيه كس 

ديگري هم بشود. 
 شايد همين نگاه باعث متفاوت بودن نقش شده!

ــت، اگر مي خواستم تلاش كنم كه متفاوت  ممكن اس
ــد. درواقع من روي نقش خيمه مي زنم  شود،  نمي ش
ــنيده ام، ناخودآگاه از ذهنم  و هر چيزي كه ديده يا ش
پاك مي شود؛ تلاشي براي فكر نكردن به آن نمي كنم. 
ــت  كه آدم متن را با  با متن جلو مي روم. فقط كافي اس

دقت بخواند. 
 با اين سريال، آقاي فتحي جاهلان و لوتي ها – چه 

زن و چه مرد- را جور ديگري نشان داده!
قضيه اين است كه بين مردم شخصيت كلاه مخملي ها 
ــا آدم هاي خوبي  ــت. اينه و جاهلان بد جا افتاده اس
هستند و اگر كار خلافي هم انجام مي دهند مطمئن 
ــتاي يك خيري بوده؛ اينها كه اشرار  ــيد در راس باش

نيستند . 
 اينها به خاطر وجود ذهنيـت بد درباره اين افراد 
اسـت. شـخصيت خسـرو هم جدا از يك سـري 

خصوصياتش اين ذهنيت بد را تشديد مي كند. 
اگر خسرو در حاشيه بود از اين آدم خوشمان نمي آمد 
اما وقتي رفتار او را با مادر و دايي اش مي بينيم، شخصيت 
ــود. در واقع وجه ديگري از آن  او برايمان جالب مي ش
شخصيت را هم مي بينيم. به نظر من ما شخصيت بد 

نداريم مگر اينكه آن را بد نشان دهيم. 
 مظلوميت شخصيت خسرو، خودخواسته بوده؟

تنها چيزي كه درباره آن با آقاي فتحي صحبت كرديم 
(در مورد اين نقش)، اين بود كه خسرو با تمام ابهت و 
ــد و طنز  نوچه هايي كه دارد از مادرش خيلي مي ترس
ــت. بقيه نكات هم در خود كار  ماجرا هم همين جاس
درآمد كه اين هنر آقاي فتحي است كه هر كارگرداني 
آن را نمي بيند و توجه نمي كند. گاهي اوقات آقاي فتحي 
موضوعاتي را مي گويد كه بازيگر از اينكه آنها را نمي داند 

خجالت زده مي شود. 

آرامه اعتمادي

شايد نزديك ترين تصويري كه از هومن برق نورد در ذهنمان مانده، شخصيت هاي متفاوتش در «مسافرخانه 
سعادت» باشد؛ تصويري كه خيلي ديرتر از آن چيزي كه بايد، باعث شد بر ق نورد شناخته شود. او كه از سال 

68 روي صحنه تئاتر آمده، سال ها خاك صحنه خورده تا اينكه به پيشنهاد محمد رحمانيان و بهرام عظيم پور 
پايش به تلويزيون باز شده. جز كارهاي رحمانيان يعني «توي گوش سالمم زمزمه كن» و «نيمكت» ، سريال 
«بيداري»   هم يكي ديگر از تجربه هاي تلويزيوني برق نورد بوده كه البته چندان نقشش توي خاطر نمانده. 

«خسرو»ي اشك ها و لبخندها با آن ظاهر جاهلانه تمام عيار دهه هشتادي اش و با آن لحن طنازانه، آن قدر كه 
انگار هزار سال جاهل بوده، سكوي پرش خوبي براي برق نورد است؛ البته يك سكوي پرش تلويزيوني.

هومن برق نورد در تجربه تلويزيوني تازه اش خوب از عهده 
نقش يك كلاه مخملى تمام عيار برآمده

جاهل ها هم موبايل دارند

ــع ترنجبين آخر. حال و وض
بازى فيناله...»

جاهل جوانمرد
 حسين يارى 

ــم» - يكى از  ــب ده در تلويزيون زنده كرد. «ش
ــريال پرطرفدارترين س

شهرتش را از دعواى بين جاهل
و حيدر 

حيدر (حسين يارى) نمونه جاهل
و ياور (پرويز فلاحى

ــتن و معرفت خرج كردن  كه البته از مرام گذاش
براى رفيق كم نمى

خودشان نوچه
پوشيدن تمام جاهل

يك جاهل واقعى بود. 

ــي كه از آچار چطور استفاده  حالا فقط تو بايد بلد باش
كني و چهارسو را با دوسو بازنكني كه همه دچار مشكل 
شوند؛ درضمن وقتي طرف مقابل تو بازيگري مثل خانم 
ــت، قضيه خيلي فرق مي كند و البته  خيرانديش اس

خودتان جاهلي را ديده بوديد كه در بازي تان به 

ــت. آن قسمت هايي  در متن فقط لحن و آهنگ هس
ــنده است  كه ديالوگ ها وزن و آهنگ دارند، كار نويس
و ما تلاش كرديم اين لحن و آهنگ شكل مصنوعي و 
ــرد. در فضاي بيرون با چنين  دكلمه مانند به خود نگي
آدم هايي برخورد نكرده بودم؛ دلم مي خواست كه همه 

با توجه به محدودبودن تماشاچي تئاتر، پخش 
اين سـريال در نوروز در معرفي كردن چهره شما 
به عنـوان يك بازيگـر خوب تئاتر خيلي بيشـتر 

 ميليون آدم پاي تلويزيون مي نشينند و سريال را 
مي بينند؛ آن هم از شبكه يك ولي در تئاتر مثلا نمايش 
4«شكار روباه» دكتر رفيعي كه پرتماشاچي هم بوده را 4«شكار روباه» دكتر رفيعي كه پرتماشاچي هم بوده را 4

(شلوار شش جيب) بپوشد. من هم خيلي موافق نبودم 
ولي نظر دوستان اين شكل لباس بود. 

از ايـن نقش ها بـاز هـم در تلويزيون و سـينما 

آن را نمي بيند و توجه نمي كند. گاهي اوقات آقاي فتحي 
موضوعاتي را مي گويد كه بازيگر از اينكه آنها را نمي داند 

خجالت زده مي شود. 
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